
دیپلماتها

حتی به حمله به تاسیسات 
هسته ای ایران فکر نکنید

معــاون وزیر امــور خارجه روســیه گفت: »روســیه به 
اسرائیل هشدار داده که حتی به فکر حمله به تاسیسات 
هســته ای ایران نباشــد.«  به گزارش ایســنا، سرگئی 
ریابکــوف، معاون وزیر خارجه روســیه گفت: »ما بارها 
هشدار داده ایم و همچنان هشدار می دهیم که اسرائیل 
حتی به صــورت فرضی احتمال حمله به تأسیســات 
هسته ای و زیرساخت های هســته ای )ایران( را در نظر 
نگیــرد.« این یک تحــول فاجعه بار و نفــی کامل تمام 
اصول موجود در زمینه تضمین ایمنی هسته ای خواهد 
بود.«  براســاس گزارش تاس،  مشخص نیست مسکو 
به چه شــکلی چنین پیامی را به تل آویو رسانده است. 
رسانه دولتی روســیه به نقل از ریابکوف گفته است که 
»مسکو بدون توجه به ســطح تنش در منطقه، دائماً با 
ایران در تماس اســت.« معاون وزیر امور خارجه روسیه 
ضمن اشاره به پایداری روابط تهران - مسکو، اعلام کرد 
که »تنش های جاری در منطقه« روی روابط دو کشــور 
تأثیری ندارد. معاون وزیر امور خارجه روســیه در پاسخ 
به ســوالی پیرامون نحوه ارتباط روسیه با ایران با توجه 
به شــرایط منطقه و »احتمال حمله اسرائیل به ایران« 
تصریح کرد: »ما باید ارتباط خود را با ایران حفظ کنیم. 

این روابط به شرایط منطقه یا تنش ها بستگی ندارد.«
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کند، اسرائیل ادعا می کند که اطلاعات دقیقی در مورد برنامه هسته ای ایران دارد. اسرائیل گفته است که اگر ایران 
از خطوط قرمز عبور کند به تاسیسات هسته ای ایران حمله می کند؛ کاری که سال ۲۰۱۱ تا آستانه انجام آن رفت. 
اما روشن نیست که اسرائیل بتواند در چنین حمله ای در از بین بردن تعداد زیادی از سایت های هسته ای ایران 
توفیق چندانی داشته باشد و این مخاطره وجود دارد که انجام چنین حمله ای باعث شود که ایران با شتاب زیادی 
به سمت ساخت سلاح هسته ای برود. جو بایدن در مخالفت با حمله اسرائیل در ابتدا گفت که از حمله اسرائیل 
به تاسیسات نفتی ایران حمایت می کند، اما بعداً گفت که از چنین حمله ای هم حمایت نمی کند، شاید دلیل 
اصلی اش این بود که به دلیل انتشار اظهارات او در مورد حمله به تاسیسات نفتی قیمت نفت با رشد ۵ درصد به ۷۷ 
دلار در هر بشکه رسید. تحلیل گران می گویند که حمله به تاسیسات نفتی ایران می تواند قیمت نفت را تا ۱۲ دلار 
بیشتر از قیمت کنونی کند و بستن تنگه هرمز از سوی ایران در واکنش به چنین حمله ای نیز می تواند ۲۸ دلار دیگر 
به قیمت نفت اضافه کند. یک درگیری گسترده در خاورمیانه قیمت های انرژی را به شکل قابل توجهی افزایش 

می دهد و می تواند رقابت بسیار نزدیک انتخاباتی در آمریکا را به شکل قابل توجهی به نفع ترامپ تغییر دهد.

دوراهی ایران �
تهران هم نمی خواهد که با تشدید تنش در منطقه باعث پیروزی ترامپ در انتخابات شود. ترامپ رئیس جمهوری 
بود که آمریکا را از توافق هسته ای برجام خارج کرد. روز ۸ مه ۲۰۱۸ دونالد ترامپ با عمل به وعده انتخاباتی اش، 
به رغم اینکه ایران تعهداتش را در توافق هســته ای اجرا می کرد، به صورت یکجانبه از توافق خارج شــد. ترامپ 
همزمان فشــارهای اقتصادی را بر ایران افزایش داد و کمپانی های اروپایی را تهدید کرد که در صورت تجارت با 
ایران تحریم خواهند شد. اصلی ترین طرف هایی که از این تحریم ها منفعت بردند، روسیه و چین بودند. مسکو و 
تهران روابط نظامی شان را تقویت کردند و چین نفت ارزان ایران را می خرید که کشورهای اروپایی و متحدان آسیایی 
آمریکا دیگر حق نداشتند بخرند. اما رهبران ایران نمی توانند مطمئن باشند که اگر در دولت احتمالی دوم ترامپ، 

واشنگتن تصمیم به تغییر نظام در ایران بگیرد، روسیه یا چین آماده حفاظت از آنها باشند.

منافع روسیه �
ایران و روسیه هر دو تحت تحریم های شدید غرب هستند و به همین دلیل مناسبات اقتصادی قدرتمندی با 
یکدیگر برقرار کرده اند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روابط نظامی اش را با ایران تقویت کرده است و در 
کنار ایران از نظام بشار اسد در سوریه حمایت می کند. هرچند ایران از سلاح های تولید داخل استفاده می کند، اما 
همچنان مشتری برخی سلاح های روسی است و همچنین در جنگ روسیه علیه اوکراین فناوری پهپادی در اختیار 
مســکو قرار داده است. بر اساس گزارشی که به تازگی توســط وزارت دفاع آمریکا منتشر شده است ایران به تازگی 
موشــک های فتح ۳۶۰ در اختیار روسیه قرار داده است. علاوه بر این ادعا شده است که پرسنل ایرانی به روس ها 
برای اســتفاده از این موشک ها آموزش می دهند. موشک های کوتاه برد به روسیه اجازه می دهد که موشک های 
پیشرفته تر بردبلند خود را برای دیگر اهداف در اوکراین نگه دارد. پنتاگون می گوید که ممکن است بین ایران و روسیه 
اطلاعات مرتبط با پرتاب موشک رد و بدل شود. نهادهای اطلاعاتی آمریکا انتظار دارند که سلاح های بیشتری از 
ایران به روسیه منتقل شود و همکاری های نظامی دو کشور تقویت شود. اما در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا در مقام معامله گر ممکن اســت به ازای امتیازهای ســرزمینی در اوکراین از روسیه 

امتیازهایی در قبال ایران بخواهد؛ امری که همین حالا هم ترامپ در سخنرانی هایش اشاراتی به آن داشته است.

فرصت چین �
همزمان با تشدید تنش ها با اسرائیل، پکن وعده داده است که از تهران حمایت کند، اما در واقع این حمایت 
معنای عملی چندانی ندارد؛ به خصوص که ایران نمی تواند در یک منازعه احتمالی به چین در سرزمین های بسیار 
دوردست کمک چندانی کند. وابستگی ایران به واردات انرژی از سوی چین بسیار شدید است و بیش از ۹۰ درصد 
از نفت خام ایران از طریق بازار سیاه به چین می رسد. سال ۲۰۲۱ دو کشور یک توافقنامه ۲۵ساله امضا کردند که 
چین به ازای تامین نفت، وعده سرمایه گذاری کلانی به ایران داد. اگر اسرائیل به زیرساخت های نفتی ایران حمله 
کند و آنها را از بین ببرد، ممکن است که چینی ها برای بازسازی آنها وعده بدهند. هرچند در حوزه معامله سلاح 
چندان رابطه ای میان دو کشور وجود ندارد، اما تهران و پکن در زمینه توسعه فناوری پهپادی همکاری می کنند. 
چین ایران را فقط به صورت دیپلماتیک حمایت می کند و با سیاست های آمریکا مخالف است، اما تمایل چندانی 
به ایفای نقش امنیتــی در خاورمیانه ندارد. هرچند نهادهای اطلاعاتی آمریکا محور ادعایی »خشــم« را امری 
نگران کننده می دانند، اما حمایت چین از ایران، درســت مانند حمایت چین از روسیه در جنگ اوکراین، کاملًا 
عملگرایانه و محدود است. چین در عین حال ایجاد توازن را در رابطه اش با اسرائیل نگران کننده می بیند. برای 
دهه های متوالی چین و اسرائیل روابط بسیار سازنده ای در حوزه فناوری داشتند که در دهه اول قرن بیست ویکم 
با رونق یکباره اسرائیل شدت بیشتری گرفت. مقام های آمریکایی در گفت وگوهای خصوصی نسبت به این رابطه 
اظهار نگرانی کرده اند و خواستار فاصله گرفتن تل آویو از پکن شده اند. عامل اثرگذار دیگر، منافع ژئوپلیتیک چین 
است. چین تلاش می کند تا خود را به عنوان گزینه ای در برابر آمریکا در منطقه خلیج فارس مطرح کند. مارس 
۲۰۲۳ پکن توانست آشتی دیپلماتیک میان دو رقیب قدیمی منطقه، یعنی ایران و عربستان سعودی عملی کند. 
ناظران در واشنگتن در مقابل این تحولات از سوی یکی از نزدیک ترین متحدان آمریکا غافل گیر شدند و نگران این 

بودند که عربستان به دایره نفوذ چین وارد شود.

قدرت نفتی عربستان سعودی �
از زمانی که فرانکلین دی روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا در ۱۴ آوریل ۱۹۴۵ بر عرشــه کشــتی یو اس اس 
کوئینی با ملک عبدالعزیز آل ســعود دیدار کرد، روابط عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا یکی از مهم ترین 
اتحادهای ژئوپلیتیک پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شد. از زمان توافق »امنیت در برابر نفت« واشنگتن از 
پادشاهی سعودی محافظت کرد و در برابر ریاض ثبات قیمت نفت را تضمین کرد. اما حالا رهبران کنونی عربستان 
ســعودی به خصوص بعد از آنکه رونق فناوری فرکینگ در استخراج نفت باعث استقلال انرژی آمریکا شده است، 
نسبت به قابل اتکا بودن حمایت آمریکا تردید دارند. قیمت جهانی نفت همچنان تحت تاثیر تصمیم های گروه اوپک 
و بحران هایی مانند جنگ میان ایران و اسرائیل است. در آینده قابل تصور عربستان سعودی تنها تولیدکننده نفتی 
خواهد بود که می تواند به سرعت میزان معتنابهی نفت اضافه تولید کند تا قیمت نفت را برای اقتصادهای غربی 
و آسیایی قابل تحمل نگه دارد. به همین دلیل بود که به رغم اینکه جو بایدن در تبلیغات انتخاباتی خواسته بود تا 

عربستان سعودی به عنوان یک دولت مطرود محکوم شود، ژوئیه ۲۰۲۲ به عربستان سعودی رفت و از محمد 
بن ســلمان، ولیعهد سعودی خواست تا با آمریکا همکاری کند. تلاش آمریکا شکست خورد و عربستان 

ســعودی نه تنها تولید خود را افزایش نداد، بلکه اوپک در اکتبر ۲۰۲۲  دو میلیون بشکه از تولید خود 
کاست و باعث افزایش جهانی قیمت نفت خام شد. محمد بن سلمان دوباره هم می تواند از جو بایدن 

انتقام بگیرد و با کاهش تولید و افزایش قیمت نفت خام که باعث افزایش قیمت سوخت برای 
مصرف کنندگان آمریکایی می شود، در انتخابات ۵ نوامبر از ترامپ حمایت کند.

چالش های بزرگ پیش روی دولت بعدی آمریکا �
ترامپ وعده داده است که روابط نزدیک تری با عربستان سعودی برقرار 

می کند و رویکرد تندتری در مقابل رقیب قدیمی سعودی، یعنی ایران، 
می گیرد. اما او توضیح نداده است که چگونه می خواهد به این اهداف 

برســد. حزب دموکراتیک آمریکا هم دچار شــکاف اســت، هریس 
در مورد بسیاری از مسائل ســکوت کرده است، هرچند می گوید 
که از اســرائیل حمایت می کند و در عین حال به شدت خواهان 
آتش بس است. رویکرد سنتی آمریکا منزوی کردن ایران است که 
تنها نتیجه اش وابستگی بیش از پیش ایران به مسکو و پکن خواهد 

بود و نقش آنها را در منطقه تقویت می کند. ایجاد یک توازن قوا در 
خاورمیانه یک آزمون منطقه ای برای قدرت آمریکا اســت که نشــان 
می دهد آمریکا چگونه می تواند در جهان چندقطبی نوظهور، خود را 

نشان بدهد و اعمال قدرت کند.

ایران حق دارد از خود دفاع کند
وزیــر امور خارجه ترکیه گفت: »ایران حق دارد در صورت 
درگیری احتمالی با اســرائیل از خود دفاع کند.« هاکان 
فیــدان در گفت وگو با روزنامه ترکیه ای »دنیا« تاکید کرد: 
البته این حق آنهاست. وی با بیان اینکه »ترکیه در ۲۰ سال 
گذشته فعالانه برای ترویج صلح و جلوگیری از درگیری ها 
تلاش کرده است«، اظهارنظر کرد، باید چنین درگیری ای 

را به عنوان یک سناریوی بسیار محتمل تلقی کرد.  

ادامهسرمقاله

نگاههممیهن

چهار ســال ریاســت جمهوری جو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریکا، ســه ماه دیگر پایــان پیدا می کنــد. در طول این 
چهار ســال، دولت جو بایدن، به  رغم تلاش های بسیاری 
که انجام داد نتوانست یک سیاست یکپارچه و منسجم در 
مورد خاورمیانه تدوین کند. عملکرد غیرمنسجم و تغییرات 
ناگهانی سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه باعث شد تا در 
طول چهار سال گذشته، ته مانده اعتماد متحدان سنتی 
آمریکا به واشنگتن از بین برود. دولت هایی مانند اسرائیل، 
عربســتان ســعودی، اردن و ترکیه دیگر مانند گذشته به 
آمریکا اعتماد ندارند. سیاست انتقال به شرق آمریکا که از 
ابتدا دهه دوم قرن بیست ویکم برای مقابله با تهدید چین 
آغاز شــد، به معنای کاهش اولویت خاورمیانه در سیاست 
خارجی آمریکا بود. ســه رئیس جمهور متوالی آمریکا، از 
باراک اوباما تا جو بایدن، هر یک تلاش کردند تا با کاهش 
حضور نظامی آمریــکا در خاورمیانــه، ظرفیت ها و منابع 
نظامی و امنیتی آمریکا را برای انتقال به منطقه شرق آسیا 
و اقیانوس های هند و آرام )منطقه ایندوپاســفیک( آماده 
کنند اما هر سه رئیس جمهور آمریکا با موانع متعددی برای 
خروج از خاورمیانه مواجه شــدند. خیزش های موسوم به 
بهــار عربی، جنگ داخلی ســوریه، ظهور داعش و جنگ 
غزه در یک سال گذشته هر یک به مانند گردابی آمریکا را 

درون خاورمیانه فروکشید.
دولت های متوالــی آمریکا از زمان جورج بوش پســر، 
بــا ایده ایجاد نظــام جدید در خاورمیانــه تلاش کردند که 
نظــم موجود را به شــکلی تغییر دهند که نیــاز به مداخله 
نظامــی آمریــکا در منطقه کاهش پیدا کنــد. نظام جدید 
مدنظر آمریکا ســه ویژگی مشخص داشت: نخست اینکه 
اســرائیل به عنوان یک کشــور مشــروع در منطقــه ادغام 
شــود، دوم اینکه ایران و متحدانش به عنوان تنها مخالفان 
اتحاد استراتژیک کشورهای منطقه با آمریکا قدرت سلطه 
بر منطقه را نداشته باشــند و ســوم اینکه آمریکا به عنوان 
توازن دهنده از راه دور مســائل منطقــه را مدیریت کند اما 
تمام برنامه های آمریکا در طول دو دهه گذشته با شکست 
مواجه شده اســت. در طول این دوران نادیده گرفتن یکی 
از اصلی ترین بحران های ریشه ای خاورمیانه، یعنی آرمان 
تشکیل کشور فلسطینی باعث شد تا تمامی مذاکراتی که 
در دهه های گذشــته با هدف رســیدن به راهکار دودولتی 
پیگیری می شد، به صورت کامل متوقف شــود. در دوران 
باراک اوباما هیــچ مذاکره جدی با وســاطت آمریکا میان 
اسرائیل و فلسطینیان انجام نشد و در دوران ترامپ نیز ایده 
معامله بزرگ، بدون مذاکره و مشــارکت فلســطینیان ارائه 
شد که با مخالفت کامل تمام گروه ها و رهبران فلسطینی 
مواجه شد. ناتوانی آمریکا در حل و فصل مسئله فلسطین، 
باعث شد بدبینی ریشه دار ملت های عربی به واشنگتن در 
خصوص مسائل خاورمیانه تقویت شود. بعد از آنکه دولت 
دونالد ترامپ تلاش کرد با خروج از ســوریه و زمینه ســازی 
برای خروج از افغانستان، به اضافه خروج از برجام و اعمال 
فشــار حداکثری بر ایران و اجرایی کردن ایده معامله بزرگ 
و توافق های ابراهیم، گام های بلندی برای نزدیک شدن به 
نظم جدید موردنظر آمریکا بردارد، نوبت به جو بایدن رسید 

تا به  رغم تمام انتقادهایی که از دونالد ترامپ مطرح 
می کرد، تقریباً همان سیاست را ادامه دهد.
انتخابــات  دوران  در  بایــدن  جــو 
آمریــکا،   ۲۰۲۰ ریاســت جمهوری 

شــعارهای زیادی در مورد خاورمیانه بیــان کرد. او منتقد 
خروج دولت دونالد ترامپ از برجام بود، می گفت که قصد 
دارد عربســتان ســعودی را به عنوان یک دولت مطرود در 
جهــان مطرح کند و بعد از رســیدن به ریاســت جمهوری 
نیــز مدت ها از پاســخ دادن به تماس بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست وزیر اســرائیل خودداری می کرد. هرچند ابتدا به 
نظر می رســد که بایدن و تیم سیاســت خارجی و امنیت 
ملــی او برنامه جدیدی برای خاورمیانــه در نظر دارند، اما 
بعد از مدتی مشخص شد که هیچ برنامه ای در کار نیست. 
دولت بایدن به صورت اخص در مورد عربستان و اسرائیل 
برنامه مشــخصی نداشت. هرچند بایدن دوست داشت تا 
از خود چهره ای بشردوســت تر و قانون مدارتر نشان دهد و 
با رفتارهای محمد بن سلمان و بنیامین نتانیاهو مخالفت 
نشــان بدهد، اما نهایتاً مجبــور به همکاری با آنها شــد. 
ناتوانــی دولت بایدن در بازگشــت فوری بــه برجام و کنار 
گذاشــتن اختلاف ها با ایــران، عملًا به معنای اســتمرار 
سیاست فشــار حداکثری بود. در عین حال دولت بایدن 
نتوانســت هیچ اقدامــی برای وارد کردن فلســطینیان به 
فرآیند صلح خاورمیانه انجام دهد و عملًا سیاســت ادغام 
اسرائیل در منطقه، بدون حل و فصل مسئله فلسطین در 

قالب توافق های ابراهیم را ادامه داد.
بایدن به تدریج همه شــعارهای انتخاباتی خود را کنار 
گذاشت. سفر تیرماه ۱۴۰۱ بایدن به عربستان سعودی و 
انتشار تصاویر دست دادن او با محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی، نشــانه ای تمام عیار از عقب نشــینی بایدن بود. 
بایدن به صورت مشخص یک خواسته از عربستان داشت: 
افزایــش تولید نفت و کمک به کاهش قیمت جهانی نفت 
خام. اما عقب نشینی بایدن به او کمکی نکرد. کینه محمد 
بن سلمان از دولت بایدن عمیق تر از آن شده بود که با یک 
سفر دلجویانه برطرف شود. درست چند هفته بعد از سفر 
بایدن، عربستان ســعودی در همکاری با روسیه در قالب 
اوپک پلاس، تولید نفت را کاهش داد تا ثبات قیمت نفت 
به نفع تولیدکنندگان همچنان باقی بماند. آشتی تهران و 
ریاض با وساطت چین، به عنوان اصلی ترین قدرت رقیب 
آمریــکا در عرصه جهانــی، عملًا تیر خلاصــی به اعتماد 
باقیمانده میان ریاض و واشــنگتن بود که نشان می داد تا 
چه اندازه ریاض از سیاســت های آمریکا دور شده اســت و 
متحدان جدیدی بیرون از غرب برای پیشبرد اهداف خود 
پیدا کرده اســت. دولت بایدن تلاش زیادی کــرد تا در دو 
سال گذشــته ریاض را وادار به پذیرش توافق عادی سازی 
روابط دیپلماتیک با اسرائیل بدون در نظر گرفتن سرنوشت 
فلســطینیان کند، اما شــرط های اصلی ریاض برای این 
توافق، یعنی داشــتن برنامه هسته ای بومی هم ارز ایران و 
بازسازی اعتماد امنیتی و نظامی آمریکا با امضای پیمان 
دفاع متقابل، باعث شد تا این مذاکرات به نتیجه ای نرسد.

شــعارهای بایدن در مورد اسرائیل هم راه به جایی پیدا 
نکرد. بنیامین نتانیاهو از دست دادن قدرت از بهار ۱۴۰۰ 
تا زمســتان ۱۴۰۱ را تا حد زیادی ناشــی از سیاست های 
دولت جــو بایــدن می دانســت. رفتارهای غیردوســتانه 
بایدن با نتانیاهو در ابتدای دوران ریاســت جمهوری اش و 
انتقادهای دولت بایدن از دولت راستگرای نتانیاهو پس از 
بازگشت او به قدرت در زمستان ۱۴۰۱ باعث شد تا نفرت 
از جو بایدن در نتانیاهو و اطرافیانش عمیق تر شود. اما جو 
بایدن، به  رغم تمام شعارها و ظاهرسازی ها، نهایتاً نتوانست 
خــود را از نتانیاهــو دور نگــه دارد. بعد از حملــه ۷ اکتبر 
حماس به ســرزمین های اشغالی اطراف غزه و آغاز جنگ 
اسرائیل علیه غزه، عملًا آمریکا از هیچ کمکی به نتانیاهو 
خودداری نکرده اســت و تقریباً به تمام خواسته  های 

اسرائیل پاسخ مثبت داده است.
فقدان سیاســت منســجم و یکپارچه در دولت 
جــو بایدن برای خاورمیانه باعث شــد تا هیچ یک 
از طرف هــای منطقــه ای نتوانند بــه آمریکا 
اعتماد کنند. درحالی که آمریکا بعد از ۷ 
اکتبر ۲۰۲۳ بیش از هر زمان دیگری 
در یــک دهــه گذشــته در مســائل 
خاورمیانه گرفتار شده است، دیگر 
هیچ یک از طرف های منطقه ای، 
آمریکا  متحــدان ســنتی  حتی 
دیگر مانند گذشــته بــه آمریکا 
اعتماد ندارند. مشخص نیست 
که دولت بعدی آمریکا، چه تحت 
ریاست کامالا هریس و چه تحت 
ریاســت دونالد ترامپ، بتواند 
این اعتماد از دســت رفته را 

احیا کند.

اعتماد از دست رفته
 فقدان سیاست منسجم واشنگتن در مورد خاورمیانه 

باعث رویگردانی متحدان سنتی آمریکا شد

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

 این اتحادیه به جای حل مسئله اوکراین دوباره دارد 
مشــکلات خود را به جاهای دیگر ســرریز می کند. 
دقیقــاً همــان کاری که پــس از جنــگ جهانی اول 
به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در مورد فلسطین 
انجام دادند و با انتقال یهودیان به آنجا نطفه بحرانی 
را کاشــتند که معلوم نیســت کی به پایــان خواهد 
رسید. تجربه فلسطین و اکنون اوکراین به آن اندازه 
آموزنده است که از این نوع دخالت ها و تحریک های 
منطقه ای به ویژه در خــارج از اروپا پرهیز کنند. این 
نکته را هم باید به کشــورهای منطقــه تذکر داد که 
تجربه اوکراین می تواند برای آنان هم آموزنده باشد. 
اروپا می تواند مواضع خود را به شــما بفروشــد ولی 
هنگام ضرورت جاخالی خواهد داد. چرا؟ به همین 
دلایلی کــه امروز مواضع خود را به حراج گذاشــته 
اســت. بنابراین، این اشــتباه را نکنید که مســائل 
منطقه ای خود را نزد بیگانگان ببرید. ایرانیان از هر 
دســته و جناحی که باشــند، امروز دو نکته و اصل 
سیاســت خارجی بیش از گذشته مورد توجه شان 
قرار گرفته اســت. اول اینکه کشورهای دیگر حتی 
اگر بلوک به ظاهر بزرگی مثل اتحادیه اروپا هم باشند 
در صــورت نیاز، مواضع خــود را فروخته و به حراج 
می گذارند. دوم اینکه، هیچ کشــوری قرار نیســت 
خیر ما را بخواهد؛ چه هند و روسیه و چین باشد و 
چه اروپا و آمریکا، و در این میان از همه بدتر اسرائیل 
است. بنابراین، ما می توانیم و می باید متحد باشیم 
و تمام هم وطنانی را که برای ایران دلســوز هستند، 
محترم بشــماریم و از یک سیاست خارجی معقول 
و تعاملی دفاع کنیم و درعین حال، مخالف هر نوع 
اشــغالگری از هر نــوع آن باشــیم و تمامیت ارضی 
ایران را پاس بداریم و هیچ امیدی به متغیر خارجی 
مســتقل از حضور مردم برای بهبــود امور داخلی 
هم نمی توان و نمی باید داشت. همچنین به عنوان 
آخریــن و مهمترین نکتــه باید از صاحبــان قدرت 
خواســت که اجازه ندهند مردم از تغییرات درون زا 
ناامید شــوند و نگاه رو به بیرون پیدا کنند. منجی 

ایران فقط مردم و اراده آزاد این مردم است.


